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 340جلسه 

القاسم یالله تعالی علی سیدنا و نبینا اباعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف  بقیةمحمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما 

  و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

 اختَّْرتَّْها وَّ فَّضَّّلتَّْها وَّ انتَّْجَّبتَّْها الَّّتِّی أَّصفِّْیائِّكَّ، وَّ  أَّحِّبَّّائِّكَّ أمُِّّ  وَّ نَّبِّیِّّكَّ، وَّ حَّبِّیبِّكَّ  حَّبِّیبَّةِّ الزَّّكِّیَّّةِّ، فاطِّمَّةَّ الصِّّدِّّیقَّةِّ  عَّلَّى صَّلِّّ اللهّمَُّّ»

 أُمَّّ  تَّهاجَّعَّلْ  كَّما وَّ اللهّمَُّّ. أَّولْادِّها بِّدَّمِّ اللهّمَُّّ الثَّّائِّرَّ كُنِّ وَّ بِّحَّقِّّها، استَّْخَّفَّّ وَّ ظَّلَّمَّها مِّمَّّنْ لَّها الطَّّالِّبَّ كُنِّ اللهّمَُّّ. الْعالَّمِّینَّ نِّساءِّ عَّلَّى

 مَّّد  مُحَّ أَّبِّیها وَّجْهَّ بِّها تكُرِّْمُ صَّلاةً أُمِّّها عَّلَّى وَّ  عَّلَّیْها فَّصَّلِّّ الأَّْعلْى، المَّْلإِّ  عِّندَّْ الكَّْرِّیمَّةَّ  وَّ  واءِّ،اللَّّ صاحِّبِّ  حَّلِّیلَّةَّ  وَّ  الهْدُى، أَّئِّمَّّةِّ

 «.السَّّلامِّ وَّ التَّّحِّیَّّةِّ  أَّفضَّْلَّ السَّّاعَّةِّ هذِّهِّ فِّی عَّنِّّا أَّبْلِّغهْمُْ وَّ ذُرِّّیَّّتِّها، أَّعْیُنَّ ََّتُقِّربُِّّها و ََّآلِّهِّ و عَّلَّیهِّْ  اللّهُ صَّلَّّى

 تِّجارَّةً كوُنَّتَّ  أَّنْ إِّلاَّّ  بِّالبْاطِّلِّ بَّینَّْكُمْ أَّمْوالَّكمُْ تَّأكْلُُوا لا»ی تجارت عرض كنم كه عرض شد ی شریفهای راجع به آیهیك نكته

این عدم  رفتیم. معناینپذی« لا تأكلوا»گفتیم دلیل باشد، علت باشد برای نهی « بالباطل»كه ( این92)نساء/« تَّراض   عَّنْ

است، اما این  ای باء باءِّ سببیت« لا تأكلوا اموالكم بسبب الباطل»پذیرش این نیست كه این باء به معنای سببیت نیست 

سبب من لا تأكلوا اموالكم ب»گوییم كه بگوییم تعلیل نیست، تعلیل بودن معنایش این است كه میمنافات ندارد با این

گویند. میجور نخواهد علت باشد. گفتیم این ركاكت دارد در تعارف عرفی اینجا میاین« بالباطل»ن ای« الاسباب بالباطل

لا »در این صورت باید بفرماید فأنه باطلٌ، لأنه باطلٌ؛ اما اگر تعلیل هم نگرفتیم باز این باء البته باء سببیت است یعنی 

نه ذكر نكرده. مگر آن راه دوم را بگوییم كه راه دوم هم گفتیم اما حالا علت آن چی هست؟ تعلیل « تأكلوا بسبب باطل

 جازم نیستیم به راه دوم. 

« اوفوا بالعقود»ی ی شریفهتقریب چهارم برای استدلال به عمومات. این تقریب اختصاص دارد به آیه« التقریب الرابع»خب 

ولی ی أمقدمه .این طائفه به سه مقدمه نیازمند هست استدلال به«. المؤمنون عند شروطهم»ی چنین به روایت مباركهو هم

جوری این است كه در ابتدای ابحاث شخص اعتباری گفتیم كه تحقق یك شخص اعتباری احتیاج به انشاء دارد، همین

شود، البته اشخاص اعتباری از قبیل بانك، از قبیل صندوق، از قبیل یك شخص اعتباری در عالم اعتبار محقق نمی

ها احتیاجی به انشاء ها. آنها، نه از قبیل مسجد و اوقات و زكات و خمس و اینی اجتماعی و اینا، از قبیل بیمههشركت
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كه یك بانك بخواهد محقق بشود یك صندوق مثلاً بازنشستگان بخواهد شود. اما در اینخود انتزاع میندارد بلكه خودبه

وت كه مثلاً یك كسی جمعیتی را دعا یا انشاء لفظی یا انشاء فعلی. مثل اینمحقق بشود احتیاج دارد به انشاء و عقد. حال

كه مثلاً این شخصیت اعتباری تحقق پیدا كند همه قیام كنند یا همه پذیرید برای اینگوید كه اگر قبول دارید، میكرده و می

امر اعتباری را، آن صندوق را یا آن شركت را.  كنند تحقق آنشان را بلند كنند. با این فعل، با این قیام انشاء میهایدست

گونه اشخاص اعتباری نیاز به انشاء دارد إما لفظاً و إما فعلاً مثل معاطات. این پس تحقق این .ی أولی استاین مقدمه

 تی ثانیه این است كه عقد و شرط بر مواردی كه ایقاع هم هست صادق است و معنای عقد اعم اسی أولی. مقدمهمقدمه

دٌ ی خودش را آزاد كرد گفت انت حرٌ، این عقهای طرفینی و مواردی كه پیمان طرفینی نیست. مثلاً اگر كسی بندهاز پیمان

ی هد مرأنید باب طلاق احتیاجی به قبول مرأه نداركه طرفینی نیست یعنی احتیاجی به قبول آن عبد ندارد یا فرض كولو این

ی عقد در شود واژهشود. در این موارد هم گفته مید با شرایطش این طلاق حاصل میگویطالق، می جا انتِّ مطلقه، آن

های دو طرفی یا چند طرفی است و الا معنای معنای مطلق تعهد، مطلق التزام است، یكی از مصادیقش پیمانلغت عرب به

ق سلام الله علیه ظاهراً نقل شده كه طور كه در تفسیر علی بن ابراهیم هم از امام صادعقد عبارت است از پیمان، همان

تان. عهد لازم نیست كه بین چند نفر باشد، پیمان و عهدهای« ای أوفوا بالعهود»را معنا فرمودند « أوفوا بالعقود»ایشان 

 بندد با خودش كه مثلاً همیشه صبحگاهان بهبندد با خودش كه فلان كار را انجام بدهد، عهد میباشد، مثلاً كسی عهد می

كند كه هر روز، برای خداست بر گردن من، حالا كند یا نذر هم بكند همین است، نذر میحرم مشرف بشود مثلاً، نذر نمی

 ی ثانیه.گذارد. این هم مقدمهخدا لازم نیست بگوید قبلت؛ او خودش این مطلب را به گردن خودش می

 54:6س: ...

خواهد، اگر خصوص او را، چون جامع است. شما الان بفرمایید قرینه میج: اگر خصوص او را بخواهید اراده كرده باشید 

جور عقدی بوده؟ عقد طرفینی بوده یا نه عقد گوییم آقا چهمن عقدی بستم، خب از شما سؤال، اگر ما بخواهیم بگوییم می

 جوری بوده؟این

 گفته بشود بعد تا نوبت اشكالاتش. ی ثانیه، فعلاً حالا ببینید استدلال روی این مقدماتشحالا این هم مقدمه
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ی عقد اعم است از پیمان و كه قبول كردیم بحسب لغت و عرف عرب واژهی ثالثه این است كه خب بعد از اینمقدمه

شود یا ایقاع جایی كه با دیگری شرطی گذاشته میجور است اعم است از آنهایی كه ایقاع است و شرط هم همینآن

ی ها بحسب لغت مشمول واژهی اینای باشد یا نه ابتدایی باشد. همهین است كه در ضمن یك معاملهباشد و شرط اعم از ا

لی به حبحسب عمومش جمع مُ« اوفوا بالعقود»شوند. حالا كه این دو مقدمه را قبول كردیم پس بنابراین عقد و شرط می

جا هم خورد آنع محلی به الف و لام به عموم نمیگویند جمالف و لام است یا بحسب اطلاقش بنابر مسلك كسانی كه می

ه كخاطر اینخاطر این كه عام است و إما بهشود إما بهای استفاده میحال بالاخره یك گستردگیایاطلاق است. علی

شود همین عقد و پیمانی كه بسته شد شود چی؟ میی عقود را وفا كنید، خب یكی از آن عقود هم میمطلق است. همه

ای آمدند با هم قرار دانم شركت محقق شود. پس وقتی یك عدهاین بانك محقق شود، این صندوق محقق شود، این نمی

گذاشتند كه بانك مثلاً سپه درست بشود یا فلان شركت درست بشود شركت نفت مثلاً درست بشود، این یك پیمان است 

ها بنا كند، اینیك ایقاع است، كسی قبول نمی یعنیك عقد است ی پیمان نگوییم، این ییك حالا پیمان اشتباه كردم كلمه

دوق تحقق پیدا نكنند این بانك درست شد، این تحقق پیدا كرد، این شركت تحقق پیدا كرد، این صگذارند كه اعتبار میمی

« اوفوا بالعقود»لا یا این به این عقودها، وفا كنید. حا« اوفوا»به این تعهدها، « اوفوا»ی شریفه هم فرموده كرد. خب آیه

حكم تكلیفی است یا حكم ارشاد به صحت است، اگر تكلیفی باشد خب دلالت التزامش بر این است كه درست است 

شود به واجب باشد وفا كنید ولی نیست؟ اگر ارشاد هم باشد به صحت كه خیلی خب، پس بنابراین دیگر، وفا كنید می

ادق است، جا صكه قبول كردیم شرط اینام دادی تحقق پیدا كرده. پس بنابراین بعد از اینكه انجكند كه اینارشاد دارد می

شان ایستادند، جدا هایپای شرط« المؤمنون عند شروطهم مؤمنون»هم « اوفوا بالعقود»جا صادق است هم دلیل عقد این

لت گیریم كه این آیات دلاابراین نتیجه میشان، كنارش ایستادند و وفادار به آن شرط هستند. بنهایشوند از شرطنمی

ا را پس هشود كه ایناش این میشود؟ نتیجهاش چی میها باشیم، نتیجهكه ما پیش اینكند بر وجوب وفا و وجوب اینمی

ا اش امها بشود بفرماید پای اینطور كه قبلاً گفتیم مثبتات امارات حجت است. شارع  نمیشارع قبول كرده. چون همان

گویم پای آن باش. این عقلائی نیست. پس بنابراین جوری میبانكی وجود ندارد، همین من قبول نكردم وجود بانك را،
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شود كه شارع مقدس اعترف به این اشخاص حقوقی، به این اشخاص شود بنابراین ثابت میچون مثبتات امارات حجت می

 اعتباری. این حاصل تقریب چهارم است.

ته عموم جا بكار رفی امضاء كه این عمومی كه اینبرای تمسك به عموم ادله« رابع للتمسك بعموم أدلة الامضاءالتقریب ال»

ریب این تق« بآیة الوفاء و هو مختصٌ »اصطلاح اصولی نیست، عموم لغوی است كه حالا چه اطلاق باشد چه عموم باشد. 

و قوله علیه »آید ها نمیو این« تجارة عن تراض»و « ه البیعاحل الل»ی وفا. توی اختصاص دارد از بین آیات به آیه

 . «شرُوُطِّهِّم عِّندَّْ  المُْؤْمِّنوُنَّ»السلام علی المحكی 

قیقة الشخصی أنّ ح»كه اوایل كتاب بود « و توضیح ذلك: الف. انّه قد تقدم فی البمحث التحلیلی لوجود الشخص الاعتباری»

ند، كه شخصی او را اعتبار كند و انشاء كحقیقت شخص اعتباری تقوّم دارد به این« نشاءالاعتباری متقومة بالاعتبار و الا

كه اعتبار كنند بانك سپه را بانك سپهی نبود، بانك شود، مثلاً تا قبل از اینجوری شخص اعتباری درست نمیهمین

 هایی كه بعداً فی تالی الزمان ممكنالا بانكای نبود، این را آمدند انشاء كردند اعتبار كردند. حصادراتی نبود، بانك ملی

ها یك ها هم وجود ندارند. پس اینكه كسی من له الاعتباری، من له الإنشائی نیاید انشاء كند اعتبار كند آناست تا این

د مثل مثالی ششود. حالا لفظی باشد آن اعتبار و انشاء یا فعلی باای هستند كه با انشاء و اعتبار درست میحقایق اعتباریه

 جوری.كنند اینشان بلند میشوند یا دستكه زدم بلند می

 54:21س: ....

 است.بعض اشخاص  استها درست ها هستند و الا آنج: درست است این مقصود عرض كردم همان

ی به اعتبار، اعتباركه تقوّم دارد حقیقت شخص و علیه یعنی بنابر این« و علیه فالشخص الاعتباری عند العقلاء لا یوجد»

اعی، یعنی كند مگر به انشاء ایقشود تحقق پیدا نمییافت نمی« عند العقلاء لا یوجد الا بانشاء ایقاعی»پس شخص اعتباری 

 خواهیم یك بانكی به عنوان بانك مثلاً كذا این تحققگویند مثلاً ما میآیند میخواهد با طرف دیگر. وقتی كه میقبول نمی

گر لازم شود دیجوری باشد این بانك ایجاد میلند شدند رأی دادند، همین كه رأی دادند و همه پذیرفتند كه اینپیدا كند، ب

كنند نه، همه گوید بقیه قبول میكه یكی میاش هستند، نه اینها سازندهها خود ایننیست كسی بیاید این را قبول بكند، این
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ای در عالم خارج تحقق پیدا كند. پس انشاء دهند كه یك چنین شخص اعتباریدهد و توافق و نظر میبا همدیگر رأی می

 شود انشاء ایقاعی یعنی توقف بر قبول كسی ندارد.می

 52س: ....

« جه اللهانت حرٌ لو»گوید كه شما بگویید كه وقتی میپذیرند نه، مثل اینكه دیگر میكنند نه اینانشاء می ه،ج: نه دیگ

كند خودش قبول می« انتِّ طالق»گوید اش میگوید به زوجهكند دیگر. یا مید؟ نه دیگر دارد انشاء میكنخودش قبول می

ا قبول نكند كه تآفرید، بله تصدیق دارد كه موجود شد اما نه اینآفریند، وقتی كند دیگر دارد این را میدیگر؟ قبول كه نمی

جوری جا اینك هذا بهذا، آن مشتری تا نگوید قبلت فایده ندارد. اما اینگوید بعتكه میشود. اما به خلاف اینموجود نمی

 كنند، البته كی؟ من له الانشاء، من له الاعتبار كه بعداً شرایط معتبرین وكند و انشاء میكه دارد اعتبار مینیست به نفس این

اعتبار كنند وقتی آمد انشاء و اعتبار كرد دیگر  كنند و كه انشاءهایی كه لهم اینشاءالله؛ ولی آنمنشئین خواهد آمد ان

 شود و به قبول كسی نیاز نیست. موجود می

همین انشاء ایقاعی كه گفتیم مقومّ شخص اعتباری « إنّ عنوان العقد و الشرط صادق علی الانشاء الایقاعی»ی ثانیه: مقدمه

معنی العقد أعم من العقد المصطلح الواقع بین طرفین لأنّ »ی شرط صادق است بر انشاء ایقاعی ی عقد و واژهاست واژه

شود بین دو طرف علی الاقل، حالا چون معنای عقد در لغت عرب اعم است از آن پیمان مصطلحی كه واقع می« علی الاقل

 ككه انسان تعهدی بدهد به یك چیزی یا ملتزم به یمطلق این« و مطلق العهد و الالتزام»دو طرف سه طرف چند طرف 

« الالتزام مطلق هو الشرط ومعنى» گویند عقد بسته است.شود این كار را انجام بدهد، میامری بشود. خودش نفساً ملتزم می

حالا این التزامِّ منضمّ به یك عقدی باشد و در  «.یكن لم أم العقد فی اًمنضمّ كان سواء» معنای شرط هم مطلق التزام است.

كه نه، گویند آن شرط است كه واجب الوفاء است. یا اینگویند. میجوری میضمن یك عقدی باشد كه خیلی از فقهاء این

نی هم احالا این مقدمه ثانیه طرفدار این است كه بزرگاز باب لغت نگویند. اما  تسفرمایند ممكن اهایی هم كه میآنحالا 

ائیه قدی باشد. شروط ابتده ما دلیلی نداریم از نظر لغت و عرف كه شرط باید در ضمن یك عفرمایند كاین فرمایش را می

شان همین بود كه نه، شرط التزام، فی مرحوم شیخنا الاستاد آقای قاروبی قدس سره از كسانی بودند كه عقیده هم شرطٌ،

هایش پیش هایش و نوشتهام است. فلذا ایشان در اثر بعضی از حوادثی كه برای كتابالتزام و در ضمن التزام نیست. التز
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آمده بود كه می فرمودند یك رساله استصحابیه نوشته بودم یك كسی از من گرفت. دیگه نیاورد پس بدهد. یك كتاب 

كوتی بر چی، یك آقایی از ما دانم حاشیه سیالرفتم همراهم بود، نمیگفتند داشتم. هر وقت سفر هم میخیلی مهمی می

 نكرد. علامه امینی قدس سره كتاب را احتیاج داریم پس بده، قبول آمد امانت گرفت. هر چی به او مراجعه كردیم آقا، این

هایش را خاطر این ملتزم شده بود كه نوشتهن دیگه بهاشبود یا جنازه من یا این كتاب. ایرا واسطه قرار دادیم با او، گفته 

 كان سواء»فا. خب و گفتند همین قائل بود به حجیّت یعنی به لزومتابی به كسی ندهد. التزام ابتدائی بود ولی دیگه مییا ك

«. نیك لم أم»در داخل یك عقدی انجام شده باشد  در عقدی باشد و در نهاد یك امری، این التزام منضمّ « العقد فی منضمّاً

   خب این هم مقدمه ثانیه. 

این علی  «شرُوُطِّهِّم عِّنْدَّ المُْؤمِّْنوُنَّ المحكی على السلامعلیه وقوله بِّالْعُقوُد أَّوْفُوا تعالى قوله شمول المقدمتین نتیجة» .ج 

المحكی از باب احتیاط است. شاید فرمایش امام نباشد. شاید حالا سندش را باید بررسی كرد. البته سند درست دارد این. 

 هست.« شرُوُطِّهِّم عِّندَّْ المُْؤْمِّنوُنَّ»( و جمله 1)مائده/« بِّالْعُقُود أَّوْفُوا»نتیجه این دو مقدمه شمول « وطِّهِّمشرُُ  عِّندَّْ المُْؤْمِّنوُنَّ»

اگر یك شخص اعتباری انشاء گردیده شد در حالی كه « المتقدمة للشرائط واجداً الاعتباری الشخص أنشأ إذا ما فی»

« الاعتباری صبالشخ الشارع اعتراف به ویثبت»شود. قبلاً، این مشمول میواجد شرائط گذشته است كه گفتیم شرائطش را 

 ماك الأمارات مثبتات لحجیة» شود اعتراف شارع به شخص اعتباری. چرا؟و از شمول این آیه و این روایت اثبات می

زام و باید كنید به این التخب شارع بفرماید آقا، واجب است وفا كنید به این چیزی كه عهد بستید. واجب است وفا «. مقدّت

ها را واجب بفرماید. اما بفرماید خود آن بانك را قبول تان باشید، پای آن بایستید، از آن جدا نشوید. اینعند این التزام

گوید پای این باش. این لازمه عرفی است. بنابراین ندارم وجود دارد. لازمه این این است كه آن را پس قبول كرده كه می

ها امارات هر آیات و ایناها امارات هستند دیگه، این ظوت هم كه گفتیم، در اصول مثبتات امارات حجت است. اینامارا

ه ادله تقریب چهارم برای استدلال ب نشود. ایهستند. پس بنابراین اعتراف شارع به شخص اعتباری از این راه هم ثابت می

 عامهّ. 

 92س: بعد حجیتّ خبر واحد ؟؟

 جا ...نج: نه، آ
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 س: ...

ن راه دیگر هم وجود گویند بروید بپرسید چون آجا مینجا یا در آ( آن3:)نحل/« الذِّّكرْ أَّهلَّْ فَّسئَّْلُوا»جا این است ج: آن

ها برای شما ممكن است اطمینان حاصل بشود، علم ها و شنیدهدارد. معنایش این است كه بروید بپرسید تا به ضمّ گفته

دارد. كه معنا نخب اینگویم پای آن بایست. گوید آقا، اصلاً بانكی درست نشد. ولی من میجا میاین حاصل بشود. ولی

ك نفر كه یكه بروید سؤال بكنید. ولی به مجرد اینجا به خاطر اینجا لغو نیست. آنآن ،جا لغو استجا فایده دارد. اینآن

« تَّعلَّْموُن لا تمُْ كنُْ  الذِّّكرْ إِّنْ أَّهلَّْ  فَّسئَّْلُوا»شما اطمینان حاصل بشود.  یك حرف زد نگفتند بپذیرید. هی سؤال بكنید تا برای

 حتی تعلمون مثلاً، بروید سؤال كنید تا علم پیدا كنید. 

    92462س: 

 گوییم آره. ؟؟ج: اگر بله، شاملش شد. بر فرض شمول ادله می

 س: ...

خواهد بگوید شامل شد. حالا كه شامل شد بله. مگر قدمه ثانیه میجا هم همین است دیگه، مج: بر فرض شمول ادله، این

شامل بشود. یا مقدمه أولی را انكار كنید بگویید قبول ندارم ایقاع را به آن بگویم شما مناقشه كنید بگویید من قبول ندارم 

آن دوتا دیگه لا محالَّ باید قبول كرد.  و قهراً مقدمه سوم هم بعد از قبول عقد. اما اگر شما این دو مقدمه را قبول كردی

شود كه خب پس شارع اعترف دیگه. خب این استدلال، این تقریب چهارم وجوهی از مناقشات بر اش این میقهراً نتیجه

 شود، بشود.آن شده است یا می

ول این است كه آن مقدمه اشكال ا«: الأول الإشكال :إشكالات ةبعدّ التقریب هذا واجه وقد الرابع التقریب فی الإشكال»

و كه گفتید كلمه اعم است از عقد مصطلحی كه پیمان بین دأولی كه شما آمدید گفتید كه كلمه )ببخشید مقدمه ثانیه( این

طرف یا بیشتر هست و موارد ایقاع، این یك امر مسلمّی نیست كه بگوییم عقد، عقد توی لغت گفتند یعنی گره. وقتی دو 

شود عقد. و بنابراین در جایی كه پیمان باشد، اطراف داشته باشد این تعهدش را با او زنند این مییچیز را به هم گره م

ود گفت. شجا عقد میكنند. اینزند. به هم مرتبط میزند، او هم تعهدش را با این پیمان، با پیمان این گره میپیمان گره می

گوید ابرئت ذمتّك. خب برئت ذمتّك، یك بدهكاری، طلبكار میمّه، د ابراء ذرار جایی كه فقط ایقاع است. مثل مواما د
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گوید من قبول ندارم. فایده ندارد. قبول ندشته باشد، ابراء شد. این چه پیمانی بسته؟ این ابراء ذمّه او كرده. او هر چی می

چه در قبلتُ. اما إبراء كردم. آن گوید بخشیدم. بخشیدم به تو این متاع را، او باید بگویدبله، هبه عقد است. چون او می

 افتاد. و یا طلاق مثلاً یا حریّت و آزادی و ما آنام. خب قبول نكنی، ذمّه تو دارم إبراء كردم. یعنی آن را انداختم از ذمهّ

شود. یها به آن عقد گفته نمها. خب اینكند. این ایقاع است اینشابه ذلك. یا فسخ، فسخ العقد، كسی كه اِّعمال خیار می

بزرگان  كنیم. ولو بعض لغویین گفتند، بعضیكنیم. اشكال این است. احراز نمییا لااقل مشكوک است. بنابراین ما احراز نمی

چنین واژه ورد كه عقد اعم است معنایش. و همایی ما اطمینان به این بها جوری نیست كه براو علماء فرمودند. اما این

به  جوری معنا كردند. با توجهها اینای از بزرگان لغویین گفتند التزام فی التزام. آنعدهشرط. شرط مطلقا، چون در لغت 

شود. حضرت امام قدس سره در بیع در دوجا علی ما ببالی، مان اطمینان به آن مقدمه ثانیه پیدا نمیاین دو جهت ما برای

نش، شاید بیشتر. ایشان مفصل راجع به واژه عقد و حداقلش دوجا كه دوجایش را یقین دارم. ما ببالی از جهت دوجا بود

ه رها، بحث خیلی مفصلی ایشان درباها گفتند و اینشرط بحث كردند. كلمات لغویون، اشعار افرادی كه در شعراء و این

ضرت ع حبی خواهند مراجعه كنند بهتر بحث كردند. آقایانی كه میها بهتر و مفصلد از خیلیاند شایاین دو واژه فرموده

 امام. 

 96س: ...

 ج: بله آقا؟ 

 س: عهد ...

 ج: عهد تنها؟ 

 س: بله. 

 ج: نه، آن هم اگر بین طرفین نباشد معلوم نیست. 

 س: ..

 لذیا الإیقاع مطلق على «الشرط»و «العقد» عنوان صدق على معتمدٌ» این وجه، یعنی این تقریب« الوجه هذا أن»ج: بله. 

 یكون أن المحتمل من لأنه»مطلق ایقاع بتوانیم بگوییم عقد یا شرط، این محل اشكال است. كه به این ،«إشكال  محل هو
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 طاعته على ادهوعب تعالى الله بین المنعقد والعهد المصطلحة كالعقود» یا اطراف« طرفین بین المنعقد بالعهد مختصاً العقد،

ی ما عهد های قبل یا بعداً از همهكه این هم بین دو طرف است. كه خدای متعال در عالم زر، در عالم .«أولیائه وطاعة

ال عقد. این م« یمكن والشرط». خب این هم طرفینی است. دو اطاعت اولیائش را بكنی دگرفته كه اطاعت خودش را بكنی

امی كه التز« آخر بالتزام المتعلق بالالتزام مختصاً ونیك أنوالشرط یمكن » جور.این مال كلمه عقد. كلمه شرط هم همین

كار را كه من ملتزم هستم اینكنم. اینكار را میكار را بكنی من اینگوید تو اگر اینتعلّق دارد به یك التزام دیگری. می

مانند . «للعقد ةمَّّالمنض لشروطكا» كار را بكنی. پس التزام متعلّق به التزام آخر است.بكنم به این است كه تو ملتزم باشی آن

كنی كه مثلاً آن كولرش را باز نینرط اگوید كه این خانه را به تو فروختم به ششود. مثلاً میشروطی كه منضمّ به عقد می

د. خود باشهایش را بگذاری باشد. در جاهایی كه رسم نیست كه جزء متاع خودبهكه مثلاً آن پردهیناببری. به شرط 

كنند. آن شرط ها را هم باز میكنند. چیها را هم باز میكند. بعضی جاها هستند كه دیگه لامپها فرق میعرفشهرها و 

گوید خریدم. این گوید من این را به تو فروختم. یا او هم میكند. خب این درست است چون در ضمن یك عقدی میمی

 ام بدهی یا ندهی. كارها را هم انجكه تو ایننیاوط است به رخریدن من مش

 هیچ كس هم قائل نیست كه شرط عقد باشد. س: 

س پ حساب شرطٌ،ایی هم بهطور است؟ شرط ابتدخواهیم بگوییم شرط چهگوییم شرط عقد است. ولی میج: نه، ما نمی

س ین شرطٌ. پخواهد. این همكنیم. قبول نمیكه آمدند یك عده جمع شدند گفتند ما حزب فلان را درست میبنابراین این

 كنیم. این بانك درست شد و هكذا. ك را درست مینگفتند این بااین حزب درست شد. یا می

« إیجاده ردبمج الاعتباری للشخص العنوانین هذین شمول» گرددبنابراین احراز نمی« یحرز فلاللعقد  المنضمَّّة كالشروط»

ه و یشد، شرطی واقع شد تا مشمول این آ بگوییم كه عقدی واقع توانیمها آمدند ایجاد كردند نمیكه آنچون به مجرد این

تفسیر  یا روا علی بن ابراهیم فی« القمی تفسیر فی روی نعم»بله. از نظر لغت ما اطمینان نداریم.  ،«نعم»این روایت بشود. 

 یفید جمع ووه بالعهود «العُْقُودبِّ أَّوْفُوا»در آیه « الآیة فی العقود تفسیر السلامعلیه عبدالله أبی عن صحیح بسند القمی

ی عهدها. توی عهد دیگه نیفتاده پیمان طرفینی. جا هم تفسیر شده به عهود، یعنی همهآن« بِّالعُْقُود أَّوْفُوا»خب  .«العموم

كنیم. یكی از چیزهایی كه الان در فقه داریم علاوه بر قسم و نذر كه الان ما عهد میمثل این هم هست.عهد عهد ابتدائی 
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شود كار را انجام بدهم. خب واجب میكنم كه فلانگویم خدایا بر گردن من عهد میكنم میعهد داریم. عهد، خودم عهد می

جور نیست كه خدای متعال بفرمایند قبول كردم. ولی كند و اینكه طرفینی نیست. خودش دارد عهد میدیگه و حال این

ا اگر حالكند برای وجوب. این اشكال اول كه فرموده. خب طرف با خدای متعال، این كفایت میما وقتی عهد بستیم یك

یه را كه به عهد معنا كردند. هم عرض كنم(. خب پس عهد شد. آرا اش شود؟ )این تتمهجوری شد كار درست میاین

اهیم الله علیه بخوخواهد بگوید اگر ما به تفسیر در آیه از امام صادق سلامجا میداری. این تا این لو، عهد هم كه قبیتروا

. منتها اشكالاتی «بِّالْعُقُود أَّوْفُوا»كند آیه از این اشكال اول ما رهایی پیدا می« بِّالْعُقُود أَّوْفُوا»یه استدلال به آاستناد كنیم بله، 

هیم احساب لغت و عرف بخواگر به« بِّالعُْقُود أَّوفُْوا»آیه خودش خواهد بود. پس بنابراین دركنیم آن سرجای میكه بعد 

م خب بله. و براساس تفسیر امام بگویی میبخواهیم بسنده كن السلامكنیم. اما اگر به تفسیر امام علیهبگوییم ما احراز نمی

ه حالا شود. لولا اشكالی كد میراشامل این مو« بِّالْعُقُود أَّوْفُوا»د كسی ادعا كند كه شوتوانیم بگوییم كه فعلاً میجا میاین

جا بسند  صحیح  گفته شده، این عندنا لا اشكال فیه. اما بزرگانی از بن ابراهیم كه حالا آنداریم. منتها این تفسیر علیبعداً 

صی بن ابراهیم نیست. بلكه مال یك شخویند این مال علیگرا میبن ابراهیم سیر موجود علیفقهاء و بزرگان این را این تف

سیر ای از تفاسیر. تفجا آورده. یعنی این آقا تلفیق كرده بین عدهبن ابراهیم را هم ایناست كه بخشی از تفسیر علی

ست ما ان به دهای خودش. پس این كتابی كه البن ابراهیم و بعضی تفسیرهای دیگر و حرفالجارود و تفسیر علیأبی

تفسیر داشته، و  الله علیهبن ابراهیم رضوانبن ابراهیم نیست ولو علیبن ابراهیم این تفسیر علیاست به عنوان تفسیر علی

ز تفسیر الاحكام روایتی ابن براهیم بزرگان مثل نجاشی مثلاً مثل شیخ طوسی گفتند. شیخ هم در تهذیبدر احوالات علی

كند كه آن روایت هم اتفاقاً در همین تفسیر وجود دارد. اما گفته بن ابراهیم نقل میان تفسیر علیبن ابراهیم به عنوعلی

 های خود آن آقایی كه این كتاب را تلفیق كرده و ...شود كه این تفسیر ملفق است از عدّة التفاسیر و حرفمی

  314:2س: 

شناسیم. ن آقایی كه این كتاب را آمده تلفیق كرده ما او را نمیشناسیم. آآقا را ما نمی وقت خود آنج: آهان؛ حالا، آن

جوری ینا كه بعد كه می گوید فلان ...، اشكالفرماید باید خودش را اول بشناسیم دیگه، تا اینپس بنابراین ایشان اگر می

را  آوری كننده این كتابمعجهت كه ما شخص جیناگویند بنابراین روایاتی كه در این تفسیر وجود دارد از كنند. میمی
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ویند حجت نیست. اما ما تخلّصنا از این اشكال در محل خودش. و صلی الله علی گها میاینشناسیم از این جهت نمی

 محمد و آله الطاهرین.

 پایان

 


